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خالق اصلی سریال تهران موشه زوندر 

است، مردی ۵۴ ساله از ساکنان 

سرزمین های اشغالی که ایندیپندنت 

فارسی گزارش می دهد با سریال 

»فوضی« )یا با تلفظ غالب انگلیسی و 

عبری اش »فائودا«( شناخته می شود. 

طبق همان گزارش، سریال فوضی داستان تیمی از ماموران اسرائیلی است که در 

سرزمین های فلسطینی کرانه غربی فعالیت می کنند و از جمله راوی یک ماجرای 

عاشقانه است که بین ماموری صهیونیستی با زنی فلسطینی از خانواده ای نزدیک 

به حماس رخ می دهد. چنانکه می بینیم سریال تهران هم تقریبا همان درونمایه 

را دارد. ماموری که عاشق سوژه اش می شود؛ و البته سوژه ای که متعلق به یکی از 

ملت های دشمن یعنی رژیم صهیونیستی است. فوضی، محصول 2016، اولین 

سریال اسرائیلی بود که نتفیلیکس پخش آن را برعهده گرفت و حالا زوندر، یعنی 

روزنامه نگاری که پیش از این در نشریه عبری ماآریو مطلب می نوشت، بی اینکه 

شناخت ویژه ای نسبت به ایران داشته باشد، فیلمنامه جدیدش را با موضوع تهران 

زیر قلم برده است. کارگردان سریال اما دانیل سیرکین، روس تبار است که برای 

فیلم سال 2006 خود با عنوان »خارج از دید«، برنده جایزه بهترین کارگردانی از 

جشنواره داخلی رژیم صهیونیستی شد. این کارگردان متولد مسکو، سال 2012 

یک سریال تلویزیونی به نام »گوردین سل« با موضوع دو جاسوس روسی ساخت که 

پس از سال ها باید فرزند پسرشان را به روسیه تحویل بدهند و بین خیانت به کشور 

و خانواده، مجبورند یکی را انتخاب کنند. 

چنانکه دیده می شود فضای کارهای دانیل سیرکین هم جاسوسی است و او هم مثل 

زوندر به جاسوسانی که بین مسائل شخصی و وظایف ملی شان گیر می افتند، علاقه 

دارد. اما سیرکین هم مثل زوندر هیچ شناخت و ارتباطی نسبت به ایران ندارد. این 

عدم درک نسبت به سوژه، حتی به بازیگران سریال هم تعمیم پیدا می کند. شائون 

توب و نوید نگهبان، دو بازیگر ایرانی-آمریکایی که قبلا در سریال محبوب »وطن« 

)هوم لند( از شبکه شوتایم هم بازی کرده بودند، قرار است شمایل های دقیقی از 

مرد ایرانی ارائه بدهند اما شائون توب شخصیتی معلق بین مرد میانسال ایرانی و 

غربی دارد و به خصوص برای بازی در نقش یک مامور زبده اطلاعاتی ایران شدیدا 

نامناسب است و نوید نگهبان هم که حتی دو کلمه فارسی را نمی تواند صاف و درست 

و کامل ادا کند. لیراز چرخی، بازیگر و خواننده ۴1 ساله ایرانی الاصل ساکن رژیم 

صهیونیستی، یکی دیگر از بازیگران اصلی مجموعه است اما او هم که در هشت 

سالگی از ایران مهاجرت کرده، حتی از نوید نگهبان فارسی ضعیف تری دارد. با 

توجه به لهجه لیراز چرخی، می شود به نکته ظریفی درباره آن دست از ساکنان رژیم 

صهیونیستی که اصالت ایرانی دارند، پی برد. طبعا یک کودک ۸ ساله می تواند فارسی 

را به طور کامل و بدون لهجه صحبت کند و چرخی که تا ۸ سالگی در ایران بوده، 

باید از پس این موضوع بر بیاید؛ اما او هیچ تفاوتی با کسی نمی کند که در عمرش 

فارسی حرف نزده و چند لحظه قبل از ضبط هر سکانس، توسط مربی فارسی زبان 

فیلم برای ادای چند جمله محدود توجیه می شود. حقیقت این است که بسیاری از 

کلیمیان ساکن ایران در همین جا هم از روی نوع حرف زدن و بعضی رفتارهای دیگر 

به راحتی قابل تشخیص هستند. آنها به عنوان یک اقلیت قومی و مذهبی به رغم 

مشارکت در بسیاری از رفتارهای اجتماعی ایرانیان، به هر حال ارتباطات درونی 

بیشتری دارند و کمتر از سایر گروه های ایرانی با باقی اجتماع ممزوج می شوند. حالا 

می شود تصور کرد اگر چنین شخصی چند سال از ایران دور باشد، همان ارتباطات 

محدود شده را هم از دست می دهد و کاملا با ایران بیگانه خواهد شد. به عبارتی تبار 

و اصالت ایرانی که در بعضی از شهروندان رژیم صهیونیستی وجود دارد، نمی تواند 

باعث شناخت خوب و کافی آنها از ایران باشد. چنین چیزی خودش را در ساخت 

یک سریال با موضوع ایران به شدت نشان می دهد. اما نقش تامار رابینان، یعنی 

شخصیت اصلی سریال را نیو سلطان، هنرپیشه 2۷ ساله اسرائیلی بازی می کند 

که پیش از این برای حضور در سریال »ایلات« )201۸( نامزد جایزه ای از آکادمی 

تلویزیون رژیم صهیونیستی شده بود. تامار رابینان، یک زن یهودی متولد ایران است 

که در 6 سالگی از کشور خارج شده و در سرزمین های اشغالی بزرگ شده است. 

رادیو پیام رژیم صهیونیستی که یکی از عوامل آن به نام رانی عمرانی، در سریال 

تهران هم نقش کوچکی را ایفا می کند )راننده تاکسی ای که جاسوس موساد را 

از فرودگاه به آپارتمانش می برد(، در توصیف این سریال می نویسد: »بانوی زیبای 

اسرائیلی که به تهران فرستاده شده، زبان فارسی را با مهارت زیاد صحبت می کند، 

ولی به خوبی احساس می شود که لهجه خارجی دارد.«تامار در این سریال جای 

خودش را با زنی به اسم ژیلا عوض می کند. این کار با هماهنگی همسر ژیلا انجام 

می شود و تامار در آپارتمان او سکونت می کند. تامار روی بینی اش برچسب بزرگی 

می زند تا تصور شود که جراحی زیبایی داشته و این کار را انجام می دهد تا بقیه 

متوجه تفاوتش با ژیلا نشوند. حالا این تامار است که به جای ژیلا به محل کارش 

می رود، مردی که قبلا مرتب به ژیلا تجاوز می کرد را در یک درگیری می کشد، مورد 

بازجویی پلیس قرار می گیرد و حتی لهجه عجیبش را به بزرگ شدن در قطر ربط 

می دهد و کسی این وسط از او نمی پرسد چرا صدایت به طور مبنایی عوض شده؟ 

اصلا چرا صدای تو گرفتگی مربوط به جراحی بینی را ندارد؟ تو یک شبه این لهجه 

قطری را از کجا آورده ای؟ و عجیب تر از همه اینها اینکه تامار، رفقا و همسایگان ژیلا 

را نمی شناسد و اینها به هیچ وجه برایش مشکل ساز نمی شود. به نظر نمی رسد 

توصیفی که رادیو پیام رژیم صهیونیستی از این سریال می کند، از میزان دقت 

نویسنده مجموعه در جزئیات ژانر پلیسی-جاسوسی بیشتر باشد. شخصیت اصلی 

سریال تهران، نه ظاهری چنانکه رادیو پیام رژیم صهیونیستی توصیف کرده دارد و نه 

فارسی را به شکل قابل تحملی صحبت می کند. این سریال که بخش هایی از آن در 

آتن فیلمبرداری شده، از کانال 11 شبکه ملی رژیم صهیونیستی پخش می شود و 

اپل تی وی توزیع جهانی آن را برعهده دارد. با این حال رادیو  پیام رژیم صهیونیستی 

امیدوار است که شهروندان ایرانی بتوانند این مجموعه را به صورت غیرمجاز دانلود 

کنند و البته نگران حق کپی رایت آن هم نیست. سایت این رسانه می نویسد: »در 

شبکه های اجتماعی فارسی زبان آمده است که حکومت ایران، شب گذشته وب 

سایت اسرائیلی ای را که این سریال از آن پخش می شد، فیلتر کرده بود تا کاربران 

ایرانی نتوانند به آن دسترسی یابند. ولی تردیدی نیست که کاربران پرتجربه ایرانی، 

با کمک فیلترشکن توانسته اند این مشکل را پشت سر بگذارند.«

فارسیهمبلدنیستید!

اینکه نام یک مجموعه تهران باشد، یعنی یا شخصیت اصلی آن، همین شهر است 

یا این شهر مقصد نهایی شخصیت های اصلی است. جان بخشی به محیط های 

جغرافیایی، از جان بخشی به اشیا خیلی سخت تر و فنی تر است؛ ولی به هر حال 

این سریال هیچ کاری انجام نداده که در این مسیر حرکت کند. در نقطه مقابل، 

تهران، به درستی مقصد نهایی شخصیت اصلی هم نیست. جاسوس موساد نه تنها 

به طور تصادفی در این جغرافیا قرار می گیرد، بلکه در کنار او نمی توان تهران را هم 

به واقع آن گونه که هست مشاهده کرد. تهرانی که می بینیم آن چیزی است که 

رژیم صهیونیستی می خواهد از آن نشان بدهد. حتی یک تصویر عادی و متعادل 

از تهران که بدون قصد طعنه و کنایه به سیاست های ایران نمایش داده شده باشد، 

در فیلم نیست و زیست طبیعی مردم این شهر به هیچ وجه دیده نمی شود. به علاوه، 

سریال تهران چون قصد دارد شعار دوستی مردم ایران و مردم رژیم صهیونیستی را 

جا بیندازد، از نظرات واقعی مردم ایران نسبت به رژیم صهیونیستی طفره می رود و 

آن را وارونه نمایی می کند. نهایتا دشمنی بین ایران و رژیم صهیونیستی به هواداران 

یک جناح سیاسی به خصوص در ایران نسبت داده می شود که سریال در اصالت و 

ریشه دار بودن همین دشمنی هم شک می کند. مثلا شوهرخاله جاسوس موساد 

برادر شهید است و در سیستم قضایی ایران مسئولیت بلندمرتبه ای دارد. دختر آنها 

هم بر اثر جوانی و شور و هیجان است که به گروه های دانشجویی حزب اللهی پیوسته 

و اینها خصوصیات ذاتی اش نیستند. این در حالی است که نظر منفی مردم ایران 

نسبت به رژیم صهیونیستی را نمی توان کتمان کرد. شخصیت پردازی از تهران یا 

حتی نمایش گوشه ای از واقعیات آن به دلیل چنین الزامات سیاسی دست و پاگیری 

کاملا غیرممکن شده و چیزی که می بینیم، حتی کاریکاتوری از تهران نیست؛ بلکه 

با آن تناقض دارد. البته فقط الزامات سیاسی نیست که کار را تا این اندازه ضعیف 

کرده؛ بلکه به جز معدودی از بازیگران سریال که عمدتا نقش های فرعی دارند، اکثر 

آنها فارسی را با لهجه های بسیار دست و پا شکسته حرف می زنند و غیر از این، حتی 

نوع دیالوگ هایشان به شدت ناشیانه است. مثلا وقتی قرار است از مامور امنیتی 

ایران که حوالی ۵0 سال سن دارد، یک شخصیت انسانی نمایش داده شود، تماس 

تلفنی او با همسرش را می شنویم که جملات محبت آمیز بین آنها با ادبیات جوان های 

امروزی بیان می شود نه چیزی که متناسب با سن آنهاست. تنها چیزی که سازندگان 

این مجموعه بلد بوده اند، قائل شدن تفاوت میان ایرانی ها و عرب ها بوده ولی 

نتوانسته اند تفاوت های بین ایران، چه از لحاظ جغرافیایی و چه بومی را با کشورهای 

اروپایی و آمریکایی احصا کنند و از رهگذر تاکیدات ریز و به جا روی همین تفاوت ها، 

شخصیت محیطی که مجموعه در آن تولید شده را بپردازند. به طور مثال ظاهرا آنها 

با مقوله ای به اسم زن چادری در ایران کاملا بیگانه هستند یا اصلا نمی دانند که 

در ایران چنین پوششی هست. این سریال به قدری از نظر فنی ضعیف و پر تناقض 

است که اگر روی موضوع حساسی دست نگذاشته بود، نه تنها کوچک ترین توجهی 

به آن نمی شد، بلکه بعید بود کسی حتی زحمت نوشتن چند کلمه راجع به آن را به 

خودش بدهد. رژیم صهیونیستی مجموعه ای راجع به یک عملیات جاسوسی در 

ایران ساخته و همین یک جمله ممکن است خیلی ها را در مورد قضیه 

کنجکاو کند؛ در حالی که تجربه سال های اخیر و فیلم های ضدایرانی 

متعددی که ساخته شده اند؛ نشان می دهد آنها به شدت از ساختن 

و پرداختن محیط ایران چه محیط قدیمی و چه فضای معاصر عاجز 

هستند. بعضی از شهرهای دنیا هستند که می شود فیلمی راجع به 

آنها را در کشورهای دیگر فیلمبرداری کرد. مثلا مرحوم سیف الله 

داد، »بازمانده« را که فیلمی راجع به فلسطین بود، در سوریه جلوی 

دوربین برد. اما هیچ کدام از شهرهای ایران را نمی شود در کشوری 

دیگر فیلمبرداری کرد و چنین نکته ای، هم جذابیت سینمایی 

این بوم را می رساند، چون واقعا خاص و منحصربه فرد است و هم 

کار کسانی که می خواهند علیه آن در خارج از ایران فیلم بسازند 

را مشکل می کند؛ طوری که موفقیت شان تقریبا محال است. 

یکی از ماموران امنیتی فیلم از آن راننده تاکسی که جاسوس 

موساد را از فرودگاه به آپارتمانش برده بازجویی  کرده و پاسخ را 

این گونه به رئیسش منتقل می کند؛ »گفت فارسی را کاملا روان 

صحبت می کرد طوری که معلوم بود زبان مادری اش همین 

است، ولی مقداری لهجه خارجی داشت« بعد رئیس از او 

می پرسد که آیا راننده تاکسی توضیح دیگری هم داد و مامور 

پاسخ می دهد »فقط گفت زن خوش چهره ای بود« همان قدر 

که به بازیگر نقش جاسوس موساد می شود عنوان خوش چهره را داد، فارسی صحبت 

کردن او هم به کسانی شباهت دارد که این زبان مادری شان بوده است. او نه تنها 

در تلفظ حروف مشکل اساسی دارد، بلکه آهنگ جمله ها را جوری ادا می کند که 

نرم افزارهای سخنگو و هوشمند مثل ویز یا نشان در برابر آن فارسی را مثل بلبل 

حرف می زنند و البته همان قدر که فارسی را خوب حرف می زند، به واقع زیباست!

تلاشزمینخواربزرگخاورمیانهدرسندسازیبرایاملاکمسروقه

دوربین وارد تهران می شود و این پس از یک موزیک عربی است که در تیتراژ فیلم 

آمده و ابتدای هرقسمت از مجموعه قرار است به عنوان مدخلی بر سریالی که راجع به 

شهر تهران است، شنیده شود تا حال وهوای این مکان جغرافیایی را تداعی کند. اگر 

نام سریال تهران است، چرا موزیک آن عربی است؟! آیا سازندگان مجموعه از این 

کار منظوری داشته اند؟ جالب است بدانیم این از عدم آگاهی و اشراف آنها نسبت 

به منطقه ای که درباره اش فیلم می سازند، آمده و تدبیری در قفای آن نیست. سال 

201۹ فیلمی ساخته شد به نام »جارهد: قانون بازگشت« که روایتگر سقوط یک 

هواپیمای نظامی رژیم صهیونیستی در آسمان سوریه توسط موشک های ایرانی و 

دستگیری خلبانان آن توسط نیروهای نیابتی ایران است. این خلبان اسرائیلی فرزند 

یک سناتور آمریکایی است و روی همین حساب، گروهی از کماندوها که مرکب از 

نیروهای آمریکایی و اسرائیلی هستند، برای نجات او وارد عمل می شوند. در این 

فیلم وقتی نیروهای موتلف آمریکایی و اسرائیلی در سوریه مشغول حرکتند برای 

القای حس وحال آن مناطق قرار است یک موزیک عربی پخش شود، اما موزیکی که 

پخش می شود تم ایرانی دارد و یک نفر به سبک سنتی ایرانی روی آن تحریر می زند 

و حتی گاهی جملاتی مثل »امان  ای دل« را وسط کار می پراند. درکی تا این اندازه 

ناقص از منطقه خاورمیانه واقعا حیرت آور است. صهیونیست ها با این  همه ادعا 

درباره موسیقی از یک طرف و هم ریشه بودن زبان شان با زبان عربی، فرق موسیقی 

عربی و فارسی را درست نمی فهمند. این درحالی است که رژیم صهیونیستی در 

همین منطقه یک سری زمین ها را اشغال کرده است و اگر چنین عدم درکی از 

جانب یک فیلمساز شرقی یا غربی دیده می شد، هضم آن راحت تر به نظر می رسید. 

حالا برعکس فیلم جارهد: قانون بازگشت به عنوان تیتراژ سریالی که نام آن تهران 

است، یک موزیک عربی پخش می شود. به هرحال سریال شروع می شود و حالا 

اولین تصویری که مسافر زن تاکسی فرودگاه یا همان جاسوس موساد می بیند، 

مردی است که با جرثقیل در یک میدان بزرگ به دار آویخته شده و جماعتی از پیر 

و جوان دور آن جمع شده اند تا تماشا کنند. شاید ایرانی ها واقعا مشتاق باشند که 

از تماشاگران چنین آثاری بپرسند آیا شما باور می کنید ایران جایی است که وقتی 

به طور عادی در خیابان هایش قدم می زنید، از اولین چیزهایی که می بینید صحنه 

اعدام است؟ اگر آنها این را باور کرده اند، مشخص می شود که این مجموعه برای 

چه طیفی به لحاظ سطح هوشی ساخته شده و اگر باور نکرده اند، معلوم نیست چرا 

بعد از چندسال هنوز وقتی قرار است فیلمی علیه ایران ساخته شود، صحنه های 

اعدام و خشونت بی دلیل پلیس و برخوردهای بین مردم شهر، جزء مسائل روزمره 

زندگی مردم ایران نشان داده می شوند؟ حال آنکه کندترین ذهن ها هم می توانند 

بفهمند که این تصاویر از یک دشمنی کلیشه ای برآمده نه واقعیت. سریال تهران پر 

از موارد این چنینی است. مساله اصلی تر اما چیزی است که این سریال سعی دارد 

القا کند. ظاهر قضیه این است که آن نمایش دهنده رقابتی امنیتی بین ایران و رژیم 

صهیونیستی است و همه به طور ناخودآگاه منتظرند ببینند آنها در مجموعه ای که 

تولید کرده اند، چطور رقابت را به نفع خود به پایان می رسانند. اما می بینیم که موساد 

در انجام این عملیات شکست می خورد. درحقیقت هدف اصلی مجموعه، یک مانور 

و پروپاگاندای امنیتی نیست. آنها قصد دارند روابط مردم منطقه خاورمیانه با رژیم 

صهیونیستی را عادی سازی کنند. امسال در سریال های رمضانی کشورهای عربی 

دو مجموعه »ام هارون« ساخته کویت و قسمت سوم از سری هفتم مجموعه »خروج« 

ساخته شبکه عربستان سعودی، به دلیل نمایش همین عادی سازی روابط با رژیم 

صهیونیستی با واکنش های فراوانی روبه رو شده اند . مجموعه تلویزیونی ام هارون، 

داستان زندگی مامایی یهودی را روایت می کند و حول جامعه ای چندمذهبی در 

یک کشور عربی خلیج فارس، از دهه30 تا دهه۵0 قرن گذشته می چرخد. در این 

سریال چنین نمایش داده می شود که تبعیض در حق یهودیان به قدری بالاست که 

آنها ناچار می شوند به سرزمینی به نام اسرائیل پناه ببرند. به این ترتیب گذشته از تمام 

تحریفات تاریخی گوناگون، در آن چنین نمایش داده می شود که رژیم صهیونیستی 

از یهودیان عرب تشکیل شده، حال آنکه تقریبا همه می دانند غالب کسانی که چنین 

دولت خودخوانده ای را تشکیل دادند، یهودیان اروپا بودند. 

خروج یک سریال کمدی 30 قسمتی برای شب های ماه رمضان است که توسط 

دولت سعودی تولید شده و هر قسمت آن داستان مجزایی دارد. در قسمت سوم 

این سریال از سری هفتم آن، داستان پسری به نام ضیا از عربستان سعودی روایت 

می شود که دور از چشم پدرش با یک دختر  صهیونیست به نام عزرا از طریق اینترنت 

ارتباط برقرار می کند. وقتی درنهایت پدر ضیا با این موضوع مواجه می شود، با آن کنار 

می آید. این سریال صراحتا با دیالوگ هایی رو و شعاری درباره اینکه آنها هم انسان 

هستند و ما باید این را بپذیریم، به استقبال موضوع نزاع اعراب و رژیم صهیونیستی 

می رود. این مجموعه درکل با هدف تبلیغ اصلاحات بن سلمانی ساخته شده، اما 

قسمت سوم آن به سد محکمی بین افکار عمومی جهان عرب خورد. هر دو سریال  

بسیار جنجالی شده اند، اما این فقط جنجال بود نه استقبال مثبت. بیشترین 

بیننده ها را اتفاقا دو سریال »النهایه« با نمایشی از پایان رژیم صهیونیستی، تولید 

مصر و »نگهبان بیت المقدس«، تولید سوریه- که درباره ظلم های این رژیم در حق 

یک کشیش سوری به نام اسقف هیلاریون کاپوچی بود- داشتند. واقعیت این است 

که رژیم اشغالگر قدس به رغم تمام تلاش هایی که می کند، هرگز به عنوان یک کشور 

نرمال و معمولی از جانب مردم منطقه و البته سایر کشورهای دنیا شناخته نشده 

است و بزرگ ترین مشکل آنها نیز همین است، به این سبب حالا تلاشی جدی ای 

را برای عادی جلوه دادن خود به عنوان »یک کشور« شروع کرده ند، اما ریشه این 

نگاه منفی به آنها، در ریشه های شکل گیری چنین رژیمی و رفتارهای فعلی آن 

است و این سریال ها به جای اینکه تاثیر مثبتی روی ذهن مردم خاورمیانه و جهان 

بگذارند، آنها را عصبانی تر می کنند. باید توجه کرد آنها همان طور که زبان فارسی 

را خوب بلد نیستند و از بازسازی پیاده روهای تهران هم عاجزند، ذهن و ضمیر مردم 

خاورمیانه را هم خوب نشناخته اند. 

سریالصهیونیستی»تهران«تصویریخندهدارازمناسباتسیاسیواجتماعیایراندارد

کاریکاتور تهران

ادامهدرصفحه۱۳

ادامهازصفحه۱۲

پرونده حقوقی استاکس نت 

همچنان باز است

اصل کلی در عملیات سـایبری، مخفی نگه داشـتن و عمومی نکردن 

آن اسـت که البته نقطه اشـتراک آن با یک عملیات جاسوسـی است. 

نکتـه دومـی کـه درمـورد عملیات سـایبری بـه کار مـی رود این اسـت 

کـه ایـن حمـلات ازسـوی طراحانـش انـکار می شـود. بخشـی از ایـن 

پنهـان کاری به خاطـر ذات عملیـات امنیتـی و جاسوسـی و بخـش 

مهمـی از آن به خاطـر ترس از پاسـخ حمـلات و پیگیـری حقوقی یک 

تخریب سـایبری اسـت.

اسـتاکس نت یکـی از گسـترده ترین حمـلات سـایبری اسـت کـه تـا 

به امـروز طراحی و اجرا شـده اسـت. مقصـد حمله تاسیسـات و مراکز 

هسـته ای ایـران بـود. اگرچـه هیـچ گاه نهادهـای رسـمی آمریـکا و 

رژیـم صهیونیسـتی آن را گـردن نگرفتند ولی شـواهد و قرائـن زیادی 

وجـود دارد کـه نشـان می دهـد آمریـکا بـا اجـرای یـگان ۸200 رژیم 

صهیونیسـتی ایـن حملـه را طراحـی کـرده اسـت. الکـس گیبنـی در 

مسـتندی که به نام »روزهای صفر« سـاخته اسـت نشـان داده چگونه 

واحـد ۸200 در سـاخت ویـروس اسـتاکس نت علیـه فعالیت هـای 

هسـته ای ایران نقش داشته  است. این مستندسـاز آمریکایی درمورد 

ایـن حملـه سـایبری گفتـه اسـت: »ویژگی هـای ایـن ویـروس طـوری 

اسـت کـه حتمـا بایـد یـک دولـت آن را طراحـی کـرده باشـد. هیـچ 

شـکی نیسـت که اسـتاکس نت عملیاتی بـود که موسـاد و سـیا آن را 

هدایـت می کردند. به لحـاظ حقوقی، ایـن کار حکم جنگ را داشـت 

امـا به شـکل عملیاتی سـری بـود. این ابزار طـوری طراحی شـده بود 

کـه بسـیار سـری باشـد تـا حکـم اقـدام جنگـی را کـه معمولا آشـکار 

اسـت، پیـدا نکنـد. هـدف از ایـن ویـروس به تاخیـر انداختـن برنامـه 

هسـته ای ایـران بود.«

همچنین یوسـی ملمن بر این عقیده اسـت که اسـتاکس نت یک کار 

مشـترک ازسـوی ایالات متحده آمریـکا و رژیم صهیونیسـتی بوده که 

در ایـن حمله یـگان ۸200 نیز به همـراه آژانس امنیت ملـی آمریکا و 

موسـاد و سـیا حضور داشـته  اسـت. گبی اشـکنازی، ژنرال اسرائیلی 

اسـت که در فوریه 2011 درمراسـم بازنشسـتگی خود، استاکس نت 

را یکـی از عملیات هـای موفـق دوره خـودش معرفـی کـرده اسـت. 

اشـکنازی در همـان مراسـم گفتـه بـود آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی 

تغییـر فاز نظامـی دادند و به سـمت حملـه سـایبری رفتند.

در فاصله سـال های 200۹ تا 2010 تقریبا بسیاری از دستگاه های 

جهـان آسـیب پذیر بودنـد و ایـن هنـگام مقـارن بـا شـروع اجـرای 

عملیـات اسـتاکس نت بـود. اگرچـه طراحـی ایـن حملـه سـایبری 

در زمـان دولـت بـوش بـوده اسـت ولـی حمـلات بـا دسـتور اوبامـا، 

رئیس جمهـور وقـت آمریـکا بـه تاسیسـات هسـته ای نطنـز رخ داد 

کـه ایـن دقیقا مصـادف بـود بـا روزهایـی کـه آمریـکا علیـه جمهوری 

اسـلامی ایران فشـار مـی آورد تا برای رسـیدن به توافق برسـر مسـائل 

هسـته ای، پـای میـز مذاکـره بیایـد.

درواقـع اسـتاکس نت اولیـن بدافـزاری بـود کـه از مرزهـا عبـور کرد و 

از محـدوده سـایبری هم خـارج شـد و تاثیر خـود را در دنیـای واقعی 

باعـث می شـد سـانتریفیوژهای مرکـز  نشـان داد. اسـتاکس نت 

هسـته ای نطنـز بـا سـرعتی بسـیار زیـاد بچرخنـد و درنهایـت منفجـر 

شـوند و از کار بیفتنـد. ایـن ویـروس مدتـی کوتـاه توانسـت تـلاش 

مهندسـان ایرانـی را بـا وقفه مواجـه کند و بعـد از شناسـایی ویروس، 

به سـرعت ایـن مرکـز هسـته ای، فعالیـت خـود را ازسـر گرفـت. همـه 

قرائن و شـواهد موجود »تجاوز سـایبری« آمریکا و رژیم صهیونیسـتی 

بـه حقوق مشـروع مـردم ایران بـرای دسـتیابی بـه فنـاوری صلح آمیز 

در همـه عرصه هـا ازجملـه تولیـد انـرژی هسـته ای را تاییـد می کنـد. 

غفلـت چندین سـاله دسـتگاه دیپلماسـی خارجـی ایـران در ایـن 

مـورد پذیرفتنـی نیسـت درحالـی کـه می تواند بـا توجه به شـواهدی 

 کـه وجـود دارد، ابزارهـای حقوقـی را درمـورد ایـن تجـاوز سـایبری 

فعال کند.

فرهنگفرهنگ

فیلم سینما�یی »300«
300 یک فیلم آمریکایی در ژانر درام 

تاریخی حماسی به کارگردانی زک اسنایدر 

است که در سال 2006 اکران شد. این 

فیلم براساس مجموعه کمیکی به همین 

نام ساخته شده است. این سری کمیک 

در سال 1۹۹۸ توسط فرانک میلر و 

لین ورلی خلق شده بود. فیلم داستان 

نبرد ترموپیل که بین سپاه هخامنشی و 

شهرهای یونان رخ داد را روایت می کند. 

منطق فیلم 300 بر پایه تقابل دو تمدن 

غرب و شرق شکل گرفته است؛ تمدن یونان، زیرساخت فرهنگ امروز غرب، و تمدن پارس، 

بستر فرهنگ های شرق. تصویری که از تمدن پارس در پایان فیلم برای مخاطب شکل میگیرد تمدنی 

بر پایۀ برده داری، استعمار ملت ها، جنگ و خونریزی های پیاپی و آزمندانه است. پادشاه و مردمان این 

امپراتوری نیز انسان هایی حریص و وحشی صفت هستند که هیچ تلاشی برای برپایی قانونی انسان دوستانه 

نکرده اند. حال آنکه یونانی ها، یعنی اجداد جهان غرب، مردمانی آزادمنش و جنگجویانی بزرگ بوده اند که 

برای ارزش هایی والا تا آخرین قطره خونشان جنگیده اند. پیام نهایی فیلم استوار ماندن آتن در برابر ایران 

است، یعنی خشایارشاه در ستیز با فرهنگ و ارزش های جهانی بود و مردم یونان با ایستادگی خود کمک 

بزرگی به بشریت کردند و نگذاشتند چراغ تمدن جهانی خاموش شود. تناقض این تقابل دوگانه غرب و 

شرق با تحلیل نمونه هایی از نشانه های فیلم آشکار می شود. اگر این تناقض به وضوح نشان داده شود، 

آنگاه درمی یابیم منطق حاکم بر فیلم منطقی ساختگی است که با شالوده شکنی آن معین می شود پشت 

افسون زیبای هنر چهره پلید قدرت هایی در کار است که از این همه تحریف در واقعیات تاریخی هدفی 

جز کنترل قدرت قضاوت توده ها ندارند. فیلم در زمان اکران با انتقاد طیف های مختلفی از ایرانیان داخل 

و خارج از کشور همراه بود و حتی طوماری اینترنتی علیه این فیلم با امضای هزاران ایرانی وطن دوست 

جمع شد. فیلم سینمایی »300« در سال 2006 در سینماهای آمریکا اکران شد و در سال 201۴ هم 

دنباله دیگری به نام »300: ظهور یک امپراتوری« ساخته شد. 300: ظهور یک امپراتوری آنچنان گرفتار 

تحریف تاریخی شده بود که صدای اساتید دانشگاه کمبریج را هم درآورد. 

فیلم سینما�یی »آرگو«
داسـتان ایـن فیلـم جـزء اطلاعـات طبقه بنـدی شـده آمریکا بود که در سـال 

1۹۹۷ توسـط کلینتون از طبقه بندی و سـری بودن خارج شـد. در 3 اکتبر 

سـال 2012 در 3200 سـالن، این فیلم در آمریکا روی پرده رفت. این فیلم 

جایـزه »اسـکار« سـال 2013 را نیـز گرفتـه اسـت. میشـل اوبامـا، بانوی اول 

ایالات متحده، از کاخ سـفید برنده جایزه این فیلم ضد ایرانی را، که بهترین 

فیلـم اسـکار بـود، اعـلام کـرد. بودجـه فیلـم ۸0 میلیون دلار اسـت که ۴۴ و 

نیـم میلیـون هزینـه سـاخت فیلم و 3۵ و نیم میلیـون دلار هزینه تبلیغات آن 

در آمریکا شـده اسـت؛ یعنی هزینه تبلیغات این فیلم نزدیک هزینه سـاخت 

آن بـوده اسـت. بـه همیـن سـبب، می تـوان نتیجـه گرفـت که تـلاش زیادی 

صـورت گرفتـه اسـت کـه مـردم آمریکا این فیلـم را حتما مشـاهده کنند. این 

فیلم 1۹۵ میلیون دلار فروش داشته و تاثیر 

زیـادی در شـکل گیری تصویـر ایـران بیـن 

مـردم آمریـکا داشـته اسـت. در ایـن فیلم، 

تـا جایـی کـه امـکان داشـته دربـاره رفتـار 

ایرانیان بزرگ نمایی و اغراق شـده اسـت؛ 

ازجملـه اینکـه ایرانیـان افـرادی خشـن و 

شبه وحشـی نشـان داده شـده اند. روشن 

اسـت کـه قطعـا تسـخیر سـفارت بـا لبخنـد و آرامـی امکان پذیـر نیسـت. 

بنابرایـن، دانشـجویان بـا جدیـت و قاطعیـت ایـن کار را انجـام دادنـد و بـه 

همیـن علـت هـم موفـق شـدند. امـا چیـزی کـه در فیلـم بازنمایی می شـود 

رفتار های بسـیار خشـونت آمیز اسـت. این رفتار به دانشـجویانی که سفارت 

را تسـخیر کردنـد محـدود نمی شـود، بلکـه مردم ایـران در آرگو انسـان هایی 

هستند که ظاهرا هیچ اراده ای از خود ندارند 

و طرفدار بی چون و چرای خشـونت هسـتند؛ 

گویا خشن بودن و خونریز بودن جزء خصیصه 

ذاتـی مردم ایران اسـت! مثـلا زمانی که مندز، 

جاسـوس آمریکایـی، وارد ایـران می شـود. از 

همـان ابتـدا، در قـاب بسـته )کلـوزآپ(، چهـره 

خشـن و ناراحـت مـردم ایـران را نشـان می دهد: 

برخورد خشـن نیروهای فرودگاه با مردم، اشـک 

ریختـن دختـری در فـرودگاه، نشـان دادن فـردی کـه بـا کت و شـلوار وسـط 

خیابـان روی چرثقیـل اعـدام شـده و همان گونـه رهـا شـده اسـت، همـه بـه 

محـض ورود منـدز بـه ایـران نشـان داده شـده تـا بـر وجـود خشـونت مفـرط 

در ایـران دلالـت کند. 

فیلم سینما�یی »بدون دخترم هرگز«
»بدون دخترم هرگز« به عنوان نمونه کاملی از بازنمایی و کلیــشه سازی فرهنــگ »دیگری« از سـوی هالیوود اسـت. 

فیلـم »بـدون دختـرم هرگـز« براسـاس کتابـی بـه همین نام نوشـته بتی محمـودی و ویلیام هوفر و بـه کارگردانی برایان 

گیلبـرت سـاخته شـده اسـت. اسـاس روایـت فیلـم و کتـاب هـم از داسـتان واقعـی زندگـی زنـی آمریکایـی به نـام بتـی 

)نویسـنده( اسـت. داسـتان از آنجا آغاز می شـود که همسـر ایرانی بتی، دکتر محمودی از وی می خواهد برای ملاقات 

بـا خانـواده اش دو هفتـه ای بـه ایـران بیاینـد. بـا وجـود مخالفـت بتـی مبنی بـر سـفر بـه ایـران بـه دلیل اوضـاع جنگی 

و ناامیـدی حاکـم بـر ایـن کشـور سـرانجام بـا قسـم خـوردن محمـودی و قـول وی به همسـرش درخصـوص اینکه هیچ 

خطـری آنـان را تهدیـد نخواهـد کـرد و آنهـا ظـرف دو هفته به آمریکا بازخواهند گشـت، این سـفر انجام می شـود. بتی 

بـا اطمینـان بـه همسـرش بـه ایـران می آیـد، امـا همه چیز به گونـه دیگری پیش مـی رود. بخش اعظم کتـاب و فیلم به 

ارائـه تصویـری از ایـران دهـه 60 و اوضـاع حاکـم بـر آن دوره، ایرانیـان و فرهنـگ آنها و مواردی از این دسـت می پردازد. 

تفاوت میان داستان کتاب با فیلم آن چندان زیاد نیست. فقط تفاوت هایی در جزئیات مشاهده می شود برای مثال 

کتاب دارای جزئیات مفصل تری درخصوص غذا خوردن ایرانیان، آداب و رسوم آنها، نحوه حمام رفتن، بهداشت و... 

اسـت. درحالـی کـه فیلـم بـه دلیـل مختصـات خـاص خـود ایـن جزئیات را شـامل نمی شـود و فقط به گونـه ای کلی به 

ارائـه تصاویـر پرداختـه اسـت. اما در هر دو نـوع روایت، تصویر 

ارائـه شـده از ایـران نشـان می دهـد که جمعیت زیـاد، فقدان 

بهداشت، فرهنگ سنتی و عقب مانده، بی توجهی به حقوق 

زنـان و کـودکان، مردسـالاری، خشـونت، اجبـار و مـواردی از 

این دسـت شـرایط بسیار نامساعد ی را برای زیستن در ایران 

ایجـاد کـرده اسـت. به گونـه ای کـه بتـی بـه هیچ وجـه نمی توانـد بپذیرد که 

خـودش و دختـرش در چنیـن اوضاعـی زندگی کنند. خشـونت های همسـر بتی به وی، همچـون کتک زدن، حبس او 

در خانـه، جـدا کـردن دختـرش، و اجبـار کـردن بتـی بـرای ماندن در ایران برخـلاف قولش در آمریکا اوضـاع را وخیم تر 

سـاخته به گونـه ای کـه بتـی مجبـور می شـود بـا همـکاری چنـد نفـر از ایرانیانـی که آنـان نیز از شـرایط حاکم بـر ایران 

ناراضـی هسـتند همـراه دختـرش از مـرز ترکیـه فـرار کنـد و بـه آمریـکا بازگـردد. فیلـم »بـدون دختـرم هرگـز« به عنوان 

متـن رسـانه ای در جهـت بازنمایـی فرهنگـی بـه ارائـه تصویـری کامـلا منفـی از ایـران دهـه 1360 پرداختـه اسـت. با 

توجـه بـه اینکـه فیلم هـا بـه افـراد کمـک می کنند تا درک شـان را از واقعیت شـکل دهنـد؛ این فیلم هم بارهـا و بارها در 

اکثـر کشـورها وسـیله ای بـرای معرفـی ایرانیـان بـه جامعه جهانی بوده اسـت و ابزاری در جهت شـکل دهی به ذهنیت 

جهانـی درخصـوص ایـران و بـه تبـع آن نحـوه مواجهه جهانی با کشـور ما بوده اسـت. 

انیمیشن سینما�یی »پرسپولیس«
»پرسپولیس« نام انیمیشنی، محصول سال 200۷ میلادی کشور 

فرانسه، به کارگردانی مرجان ساتراپی و ونسان پارونو است که 

براساس داستان مصور پرسپولیس ساخته شده است. این فیلم 

جایزه هیات داوران جشنواره بین المللی فیلم کن در سال 200۷ 

میلادی را به خود اختصاص داد. این انیمیشن تصویرگر خاطرات 

دختری 1۴ ساله سرکشی است که به ادعای سازنده فیلم، پس 

از انقلاب اسلامی، ناگهان خود را در تهرانی کاملا سنتی و 

مذهبی می یابد و او که نمی تواند با وضع موجود خود را تطبیق 

دهد توسط والدینش به وین فرستاده می شود. این انیمیشن 

براساس بازسازی از دوجلد اول کتابی به قلم کارگردان ساخته 

شده است. کتابی که به زبان های بسیاری ترجمه شده است و بخش مهمی از تصویر ذهنی اروپایی ها از ایران امروز 

توسط این کتاب، شکل گرفته است. جلد اول کتاب دوران بچگى نویسنده را که با انقلاب سال ١٣٥٧ همزمان است، به تصویر 

مى کشد. انقلابی که به دست مردان و زنانی خشن می افتد. جلد دوم به آغاز نوجوانى مرجان ساتراپى اختصاص دارد که با سرکوب 

زنان، طبقه متوسط مدرن شهرى و نیروهاى سیاسى مخالف حکومت اسلامى از یک سو و آغاز جنگ ایران و عراق از سوى دیگر 

مقارن است. تصویری یک سویه و ندیدن اقدامات تروریستی گروهک های مخالف جمهور اسلامی از جمله تحریفات این کتاب 

است. سومین جلد پرسپولیس داستان مهاجرت نویسنده در سن ١٤ سالگى به اتریش و آخرین جلد کتاب، قصه بازگشت او به 

ایران و مهاجرت دوباره اش به اروپا را بازگو مى کند. مرجان ساتراپی در رسانه های مختلف غربی مصاحبه کرده و در این مصاحبه 

ضمن تایید این مطلب که این دو کتاب در واقع روایت واقعی زندگی خود اوست، از وقایعی که در ایران پس از انقلاب و پس از 

جنگ ایران و عراق به وقوع پیوسته ابراز نگرانی کرده و مردم ایران را مردم ناامید و ترسان از بیان حقیقت معرفی کرده است. یکی 

از حاشیه های مربوط به این فیلم به اعتراضاتی برمی گردد که مردم تونس به پخش این انیمیشن از تلویزیون شان داشتند. پخش 

این انیمیشن در شبکه تونسی »نسمه تی وی« مخالفت های بسیاری از مردم تونس را دربر داشت به گونه ای که آنان در میان نبود 

اطلاع رسانی کافی این فیلم را محصولی از جمهوری اسلامی دانسته و انتقادات رسانه ای بسیاری به ایران کردند. این فیلم در 

سال 2012 از شبکه »تسمه تی وی« پخش شد و روزنامه ها، پایگاه های خبری و فعالان فیسبوک عنوان کرده اند که پخش این 

فیلم کارتونی در شرایط سیاسی پس از انقلاب مردمی تونس و تنها چند هفته قبل از انتخابات در این کشور موجب ایجاد تنش 

مذهبی می شود. شبکه »نسمه  تی وی« یک شبکه ایتالیایی-تونسی است که مقر آن در تونس و پاریس مستقر است و 2۵ درصد 

سهام این شبکه متعلق به سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا است.

    پیشنهاد زیاد است ولی ارزش ندارند

داریـوش ارجمنـد نبـود نویسـنده و بازیگـر خـوب را عامـل بی رونقـی بـازار سـریال ها 

می داند و می گوید با وجود اینکه میز کارش پر از سـناریوهای پیشـنهادی برای بازی در 

مجموعه هـای تلویزیونـی اسـت امـا به نظرش هیچ کـدام ارزش ندارنـد در آنها بازی کند.

ایـن بازیگـر باسـابقه در گفت وگویـی بـا ایسـنا، علت اینکـه سـریال های تلویزیونی دیگر 

جذابیـت و جایـگاه گذشـته را میـان مخاطبـان ندارنـد، این گونـه عنـوان کـرد: »اینکـه 

سـریال ها دیگـر مثـل قدیـم بـرای مخاطـب جـذاب نیسـتند بـه ایـن خاطـر اسـت کـه 

نویسـنده درسـت و بازیگـر درسـتی ندارنـد. متـن و کسـانی کـه متـن را اجـرا می کننـد 

باعـث جذابیـت سـریال می شـوند. تلویزیـون خیلـی زیـاد برایـش مهـم نیسـت. بیشـتر 

ترجیـح می دهـد مـردم نیم سـاعتی بخندنـد و غش غـش کنند و بعد بروند پی کارشـان.«

ارجمنـد کـه آخریـن سـریال تلویزیونـی اش »سـتایش 3« بـه کارگردانی سـعید سـلطانی 

بوده اسـت، درباره امکان حضور مجدد در تلویزیون گفت: »پیشـنهاد کاری زیاد اسـت؛ 

الان روی میـز مـن پـر از سـناریوهای سریال هاسـت امـا هیچ کـدام ارزش اینکـه من بروم 

و بـازی کنـم را نداشـتند. مـن آبرویـم را بـا سرسـوزن جمـع کـردم و این برایم مهم نیسـت 

کـه در همه جـا حضـور داشـته باشـم.« او بـا بیـان اینکـه دوران کرونایـی را راحـت می گذرانـد، گفـت: »اغلـب در خانـه هسـتم فقـط درصورتـی کـه مجبـور باشـم از 

خانـه خـارج می شـوم. مـا ۷0 سـال اسـت کـه در خانـه  هسـتیم. مـرد خانه ایـم، مـرد کوچه و بازار و شـبگردی نبودیم. الان وسـط پنج هـزار کتابم نشسـته ام و کتاب 

می خوانـم. بعضـی از کتاب هایـم را دوبـار می خوانـم.«

    اجرای مجدد کنسرت ها منوط به رعایت پروتکل های بهداشتی است

محمد الله یاری، مدیرکل دفتر موســـیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به پرسش 

خبرنگار مهر مبنی بر آخرین وضعیت برگزاری کنسرت ها در تهران و سایر شهرها پس از صدور 

مجوز ازسرگیری فعالیت ها ازسوی ستاد ملی مقابله با کرونا توضیح داد: »طی هفته های گذشته 

جلسات متعددی با تولیدکنندگان، تهیه کنندگان و دست اندرکاران حوزه موسیقی پیرامون نحوه 

برگزاری کنسرت در روزهای کرونایی برگزار کردیم که ماحصل آن انتشار بخشنامه ای بود که 

براساس آن دستورالعمل بهداشتی و ملاحظات مربوط به اجرای زنده موسیقی به اطلاع مردم 

عزیز رسید.«وی افزود: »آنچه ما در این بخشنامه ها برای برگزاری کنسرت ها ارائه داده بودیم، 

برپایی اجرای زنده موسیقی به شرط صدور مجوزهای لازم ازسوی ستاد ملی مقابله با کرونا و در 

وضعیت سفید قرارگرفتن شهرهای میزبان بود که در این زمینه تا به امروز سه درخواست برای 

برگزاری کنسرت ازسوی چند شرکت موسیقی به دفتر موسیقی وزارت ارشاد ارائه شده است که 

به محض صدور مجوزهای لازم، در این زمینه اطلاع رسانی خواهد شد.«مدیرکل دفتر موسیقی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا خالی بودن سامانه های 

فروش اینترنتی بلیت کنسرت ها نشان دهنده عدم استقبال خوانندگان و شرکت های برگزاری 

کنسرت است، بیان کرد: »موضوع بلیت فروشی کنسرت ها هم با توجه به شرایط ویژه کرونایی که دربرگیرنده الزامات بهداشتی براساس پروتکل هاست، نیاز به طی کردن 

فرآیندی دارد که همزمانی آن با مراحل اداری، مقداری زمانبر است. از این رو به محض صدور مجوز کنسرت هایی که تقاضای آنها به دفتر موسیقی ارسال شده و همچنین 

رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، سامانه های فروش بلیت کنسرت ها نیز کار خود را با درنظر گرفتن ظرفیت ۵0 درصدی سالن ها آغاز می کنند.«

    وضعیت برگزاری پیاده روی اربعین امسال مشخص نیست

عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: »شرایط ویروس کرونا اجازه 

نمی دهد از حالا درباره مراســـم پیاده روی اربعین و حضور زائران ایرانی نظر قطعی اعلام 

شـــود.«نواب با اشاره به آغاز جلسات ستاد اربعین و تشکیل کارگروه فرهنگی اربعین در 

بعثه مقام معظم رهبری که حدود 20 وزارتخانه، ســـازمان و نهاد در آن عضویت دارند، در 

گفت وگو با ایسنا درباره نظر عمومی این دستگاه ها در ارتباط با برگزاری مراسم اربعین اظهار 

کرد: »هنوز به اربعین نزدیک نشده ایم، نمی شود نظر قطعی داد. آنچه آقایان در آن جلسه 

صحبت کردند گمانه زنی های راه دور است، تا اربعین نزدیک به چهارماه فاصله داریم.«

وی تصمیم گیری نهایی درباره برگزاری مراســـم اربعین و شرکت ایرانی ها در پیاده روی را 

به نظر ســـتاد ملی کرونا، ستاد کشوری اربعین و دولت عراق منوط کرد.نماینده ولی فقیه 

در امور حج و زیارت در عین حال گفت: »برخی تصمیم ها درباره اربعین قطعی شده است، 

مثلا اجرای برنامه های آموزشی در فضای مجازی و ایجاد موکب های ایرانی در عراق برای 

خدمات رسانی به زائران آن کشور با حفظ پروتکل های بهداشتی؛ اما درباره حضور زائران در 

مراسم پیاده روی اربعین هنوز تصمیم گیری نشده است.«او درباره نظر کشور عراق نسبت 

به برگزاری مراسم پیاده روی اربعین با حضور زائران کشورهای مختلف با توجه به اجرای طرح قرنطینه در کربلا، زیارتگاه ها و امکان مذهبی این شهر که با افزایش 

شمار مبتلایان ویروس کرونا اخیرا به اجرا گذاشته شده است، اظهار کرد: »تا اربعین زمان زیادی باقی مانده است، خود عراق هم نمی تواند پیش بینی کند تا اربعین 

چه اتفاقی می افتد. ضمن اینکه ما هم نباید عجله کنیم. باید راه های مختلف را پیش بینی کنیم، زمانی که به اربعین نزدیک شدیم یکی از راه ها را انتخاب می کنیم.«

    اطلاعیه »شنای پروانه« در خصوص بازگشایی سینما

روابـط عمومـی فیلم سـینمایی »شـنای پروانه« به کارگردانی محمـد کارت در اطلاعیه ای با 

اشـاره بـه اسـتقبال مخاطبـان از ایـن فیلـم، در عین حال بر حفظ سـلامت مخاطبان تاکید 

کـرده اسـت.در متـن ایـن اطلاعیـه کـه در اختیـار ایسـنا قـرار گرفته آمده اسـت: »اسـتقبال 

از شـنای پروانـه در اولیـن روزهـای بازگشـایی سـالن های سـینما در کشـور، بـار دیگـر مهـر 

تأییـدی بـود بـر عشـق مخاطـب بـه سـینما و نشـان داد مـردم، تـا چـه حد نسـبت بـه دیدن 

فیلـم خـوب در سـالن سـینما مشـتاق اند.ضمن احتـرام و تعظیـم به این حضـور بی نظیر در 

روزهای سـخت کرونایی، باید توجه همه دلسـوزان و متولیان شـهری، فرهنگی و بهداشـت 

اجتماعـی را بـه ایـن واقعیـت جلـب کنیم که این سـرمایه بزرگ اجتماعـی ـ  به ویژه در مقطع 

بحرانـی حاضـر ـ بیـش از پیـش نیازمنـد مراقبت و محافظت اسـت.حالا که سـینما بار دیگر 

بر اسـاس پروتکل های بهداشـتی و مقررات اعلام شـده از سـوی وزارت بهداشـت، درمان و 

آموزش پزشـکی و سـازمان سـینمایی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی، حیات خود را از سـر 

گرفتـه، بایـد بدانیـم کـه همـه مـا در برابر قلب تپنده حیات سـینما مسـئولیت داریم.»حفظ 

سـلامت مخاطبـان سـینمای ایـران« بـا اقداماتـی چـون ضدعفونـی و سالم سـازی فضـای 

سـالن های سـینما، ارائه ماسـک رایگان و یا ارزان قیمت به مخاطبان در ورودی سـالن های سـینما و همه اقدامات ضروری برای تأمین این هدف، مشـارکتی همگانی 

را طلـب می کنـد کـه از صاحبـان فیلـم و دسـت اندرکاران سـالن های سـینما گرفتـه تا متولیان فرهنگی، شـهری، بهداشـت و درمان در آن دخیل هسـتند.«با بازگشـایی 

سـینماها، دو فیلـم »شـنای پروانـه« و »خـوب بـد جلـف« از چهارشـنبه )۴ تیر ماه( اکران شـده اند.

  چارسو

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

دروغگویی علیه ایران

میلاد جلیل زاده
روزنامه نگار


